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دین گریزی:زنگ خطر یا زنگ آزادی
این روزها همه جای این مملکت رنگ سیاه به خود گرفته است. البته ٣٢ سال است که این رنگ، رنگ مسلط زندگی ما شده است. در روزهایی از سال این رنگ بیشترتباه شدن زندگی ما را نشان میدهد. این رنگ به ضرب یک خشونت سازمان یافته از سوی حکومت به زندگی ما مردم ایران زده شده است. حکومتی که ریختن خون "معصومین اش" را ضامن تداوم خود میداند وبرای تداوم حاکمیت حاکمان اسلامی وسیعترین کشتارها را صورت داده است. سبعیت این رژیم نهایتی ندارد، این سبعیت برای تضمین سود سرمایه از مذهبی نشات میگیرد که از همان ابتدا با شمشیر و ریختن خون پا گرفته است. رفتار این حکومت چنان نفرت عمیقی از مذهب را در دل مردم ریشه دوانده که شاید در تاریخ نتوان مشابه آنرا سراغ گرفت. این نفرت هنوز به درجاتی به صورت بالقوه  است، یعنی اینکه به دنبال فرصت است که خودش را نشان دهد، اما با این وجود اینجا و آنجا به هر شکل که میتواند خودش را نشان میدهد که  خود کارشناسان این حکومت بارها و بارها هشدار دادند که جامعه "دین گریز" شده است آخرین آنها، عماد افروغ نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی است که در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا هشدار میدهد "خطر لائیسیته و بی دینی جامعه مان را تهدید میکند."
شاید کسانی پیدا شوند و برای تحقیر مردم  بگویند:" نگاه کن مردم دسته دسته تو هیئت ها برای امام حسین عزاداری میکنند"، وبعد نتیجه میگیرند : "این مردم جان به جان شان کنید عقب مانده هستند".  اینها عمدا حکومتی که به صورت وسیع و به صورت پنهانی در کار سازماندهی این هئیت ها است را نادیده میگیرند. اینان میبینند  که چند روز مانده به این ایام تمام شهر از بنرها پوشیده میشود که یا رنگ خون دارد یا رنگ سیاهی اما چشم شان را میبندند، آنها به روی خودشان نمی آورند که میلیونها پول به پای "هیئت های عزادرای" ریخته میشود. و فراموش میکنند، مداحان رسمی این حکومت مطابق بخشنامه دولتی امام حسین را جوری میکشند که به درد امروز حکومت بخورد. ایشان به روی مبارک خود نمی آورند که در چند روز اول کودکان را جلو می اندازند، به آنها طبل و سنج میدهند که در تاریکی شبها کودکی خود را له کنند تا بدین سبب بزرگان را به بیرون از خانه بکشانند. این را کسانی میگویند، "تعزیه" را که یکی از شمایل تحمیق مردم است زیر و رو میکنند و تاشاید یکجورهای بشود با تئاتر مدرن امروز یکی اش کرد؛ در سینما فیلنمامه "روز واقعه" ( بهرام بیضایی) را مینویسند و بعد آنرا به فیلم تبدیل میکنند، بعد مدعی میشوند که این مردم  "حافظه تاریخی" ندارند. دولتی که همه امکانات خود را بسیج کرده است تا به هر شکل ممکن روی روح و روان مردم کار کند را نمی بینند و بعد  مردم را ابله خطاب میکنند .در آثار ایشان "دشمنان امام"، "شقی ترین مردمان" معرفی میشوند و چنان ایشان را به شکل کریهی گریم کردند که بیننده از زندگی اش سیر میشود و "یاران امام" که چهره مسیح وار دارند برای  " انتقام خون امام" دست به چنان قتلهای هولناکی میزنند که فقط از ذهن بیمار کسانی تراوش میکند که در حوزه های علمیه درس خوانده باشند و عملا در این سی و دوساله سربازان گمنام امام زمان تا توانستند این گونه قتلها را سازمان دادند. بااین وجود "ایام عزاداری امام حسین" در نزد جوانان به "حسین پارتی" معروف شده است. چون در چنین شبهایی تا نیمه شب هم تو کوچه باشند کسی از ایادی حکومت مزاحم شان نیست و قرارشبانه دختران و پسران در گوشه های تاریک کوچه ها نشان از عمق عزادار بودن این مردم است! "عماد افروغ" همین چیزها را دیده که اکنون هشدار میدهد که خطر نزدیک است. ایشان سالها  در خدمت این حکومت است و خود یکی از کسانی بوده که به قول خودش "استفاده ابزاری" از دین کرده است، چرا آنزمان که ایشان  "مدیر گروه اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در سالهای  ۷۳-۷۲ و یا مسئول گروه سیاست داخلی کمیسیون داخلی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالهای ۷۷-۷۹، و مدیر گروه فرهنگ، هنر و تاریخ شبکه یک صدا و سیما در سالهای ۸۲-۸۰، بوده و در دوره ای  نمایندگی مجلس اسلامی را بعهده داشته نگران بی دینی و "خطر لائیسیته و بی دینی" نبود؟ ایشان هم مانند همه کارگزاران رژیم که خطر را متوجه شدند تازه یادشان آمده که "اخلاقی هم در سیاست" باید وجود داشت باشد. "اخلاق سیاسی" در این حکومت یعنی سرکوب به هر شکل ممکن؛ این را دیگر همه کارگزاران جورواجور حکومت ثابت کرده اند. چون شاهد هستند که پایه های حکومت شان به لرزه در آمده است زنگ خطر را به صدا در می آورند. ایشان شاهد هستند "مردم عزادار امام حسین" چنانکه خود این مردم میگویند "برای دل خودشان به هئیت میروند" نه برای گوش کردن سخنان فلان آخوند. همه آنهایی که مدعی هستند که این مملکت اسلامی است میدانند کافی است توده مردم به معنای واقعی کلمه آزاد باشند و از همه مصیبتهای اجتماعی خلاص شده باشند و به هر شکل که خواستند خود را بیان کنند آنوقت است که باید قضاوت کرد که این مملکت اسلامی و امام حسینی است یا خیر. همین چیزها است که  امثال عماد افروغ و آخوندهای مختلف میبینند و میدانند چه جنایتها نکردند که دین را حاکم کنند و اکنون که روز جواب نزدیک شده است، زنگ خطررا  به صدا در می آورند. البته برای آنها زنگ خطر است است برای ما زنگ آزادی است.*
